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هنر فاطميان، پيشرو يا در اوج1
نويسنده: اولگ گرابار
مترجم: صفورا فضل اللهى

در طول دهة گذشته موقعيت هاى بسيارى براى پژوهشگران با تخصص هاى مختلف پيش آمده است تا 
ــير و در آن كندوكاو  ــريح فاطميان به عنوان پديده اى تاريخى – فرهنگى، آن را تفس به جاى توصيف و تش
ــتين هزارة مصر، مرحوم گوستاف  ــگاهى نخس ــمينار دانش كنند و معانى آن را دريابند. به هنگام برگزارى س
ــور برنارد لويس (Bernard Lewis) و كمابيش  فون گرونباوم (Gustav von Grunebaum)، پروفس
ــت فاطميان و ويژگى هاى فرهنگى و هنرى آنان را  ــيديم تا دلايل موفقيت و شكس نگارندة اين مقاله كوش
ــن (Marshall Hodgson) از تاريخ اسلامى  ــال هاجس ــايى كنيم.2 نظرية بحث انگيز مرحوم مارش شناس
ــلام مى نامد، مطرح  ــن آن را دوران ميانى اس ــت هاى تازه اى را دربارة فاطميان در دوره اى كه هاجس برداش
 Geniza) ــناد گينزا ــور گوتين (Goitein) دربارة اس ــن دهه، مطالعات پروفس ــرد.3 اكنون پس از چندي ك
ــت يابد.4 يكى از  ــيارى دربارة دوران فاطمى دس ــد تا او نيز به نتايج ونظرات بس Fragments) موجب ش
ــت كه در تاريخ اسلام دوره هاىِ  ــبت به هنر فاطميان به اين علت اس ــيرگرايانه نس دلايل وجود علاقة تفس

1. اين مقاله، نسخه تصحيح شده اى از مقاله اى است كه نخستين بار در كتاب خدمات اسماعيليه به فرهنگ اسلامى، 
در سال 1977م توسط آكادمى سلطنتى فلسفه منتشر شد.

2.  G. von Grunbaum, "the nature of the fatemid achievement", B. Lewis, "an interpretation of 
Fatimid history", O. Grabar, "imperial and urban art in Islam: the subject matter of fatemid art", 
colloque intenational sur l’histoire du caire, Cairo 1972.
3.  M. Hodgson, the venture of Islam, vol. II, Chicago, 1974, esp. pp. 21 ff.
4.  S.D.Goitein. A Mediterranean society, I, Berkeley, 1967.
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تاريخىِ معدودى وجود داشته اند كه به اندازة فاطميان داراى مدارك و اسناد قابل دسترس باشند. همچنين 
ــده اند، كه ممكن است رضايت همه را  ــر ش ــمارهاى به جا مانده از اين دوران منتش بخش عمده اى از گاه ش
ــتند و مى توان آثار هنرى و  ــهور هس ــته از اين، بناها و آثار تاريخى مصر و قاهره مش نيز برنيانگيزند. گذش
مصنوعات هنرمندانة بسيارى را در كتاب هاى اين ايام يافت. ضمن آنكه اسناد فرعىِ فراوانى نظير سكه ها، 
نامه هاى رسمى، عقدنامه هاى فروش، جهيزيه و متون حقوقى در دسترس است كه در كتب تاريخى معمولى 
ــبب باشد كه چيز  ــايد به اين س ــبت به هنر فاطمى ش ــوند. اما مهم ترين دليل دربارة علاقه نس يافت نمى ش
نامعمول و غريبى دربارة فاطميان وجود دارد كه آنها را به پديدة نوظهورى در فرهنگ اسلامى بدل مى كند. 
همزمان با جنبش هاى محلى و قومى كه از اسپانيا تا ماوراءالنهر را فرا گرفته بود؛ فاطميان به نظامى معتقد 
ــلامى باشد و داراى پايتختى عرب نشين همراه با خلافتى جهانى  ــورهاى اس بودند كه اتحادى از تمامى كش
ــد. فاطميان مدعى بودند داراى قدرت سياسى- مذهبىِ جهانى هستند و مهم ترين يادگارشان نيز تبديل  باش
ــده بود و توسط ديگران نيز مورد بهره بردارى قرار گرفته بود، به  ــلاميزه نش مصر، كه در آن زمان چندان اس
ــهر كوچكى  ــت. فاطميان به عوض آنكه ش ــلام بدل گش ــهرى بود كه بعدها به يكى از مراكز كانونى اس ش
ــا دهند، قاهره را براى  ــاط را به پايتخت موقتى يك امپراتورى ارتق ــه، تينمل (Tinmal) يا رب ــد غزن همانن
ــهرهاى دنياى اسلام بدل كردند و به جاى دادن ويژگى هاى  ــال به يكى از بزرگ ترين ابَرَش بيش از هزار س
اسلامى، به اين شهر ويژگى هاى مصرى بخشيدند. هر چند تجارت بين المللى و دادوستد با هند و كشورهاى 
ــت آوردن و تصرف بغداد  ــى فاطميان به دس منطقة مديترانه در دوران فاطميان رونق گرفت، روياى سياس
ــان  ــپانيا، عراق و خراس بود. البته نوآورى هاى ادبى و فكرى فاطميان هم تراز با فعاليت هاى هم زمان در اس
نبود اما هنر اين دوران بديع و اصيل و متفاوت از باقى جريان هاى هنرى در همان عصر بود. آخرين نمونه 
ــوق مذهبى آنان براى انجام مأموريت هاى مذهبى بود كه در  ــدت شور و ش از غرايب حكومت فاطميان، ش
ــت البساسيرى  ــيد، بعدها با شكس ــال 411ه.ق/1021م) به اوج خود رس دوران خلافت الحكيم (مرگ به س
ــت و به مرور تحليل رفت و  ــوق مأموريت هاى مذهبى كاهش ياف ــور و ش (451-449ه.ق/59-1057م) ش
فرسوده شد با اين همه فاطميان به رغم تضعيف هايى كه پيش  آمد تا چندين قرن به حكومتشان ادامه دادند.

ــده و قصد نگارنده نيز از نوشتن اين مقاله  ــت موجب سردرگمى مورخان ش وجود چنين تناقض هايى اس
ــت يافت. سعى ندارم تا در اين  ــت تا به كمك آنها بتوان به راه حلى دس ــايى و توضيح روش هايى اس شناس
ــط  ــق و تحليل مواد موجود بحث كنم. به عكس، قصد دارم تا با بس ــارة تمامى روش هاى تحقي ــته درب نوش
نظرات كلى دربارة آثار تاريخى و متونى كه با آنها سروكار داريم مخصوصاً الخطط1 كتاب ارزشمند مقريزى، 

نوآورى و ابتكارات فاطميان را در عرصة فرهنگ و هنر اسلامى ارزيابى كنم. 
مشهورترين آثار تاريخى فاطميان در مصر قرار دارند، مساجد بزرگى همچون مسجد جامع اظهر، مسجد 
جامع حكيم و مساجد كوچكى همانند الاقمار و مسجد عرفا كه اكنون نابود شده و مى توان آنها را بازسازى 

1. Maqrizi, Kitab al-mawa i; wa'l-itibar bi-dhikr al-khitat wa'l-athar, Bulaq, 1853, 2 vol.
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كرد، آرامگاه هايى در قاهره، اوس (Ous)، اسوان (Aswan)، همچنين كاخ هاى باشكوه سلطنتى كه داخل 
ــهر كه اكثر آنها از روى متون ادبى شناسايى شده اند.  ــر ش ــهر قاهره قرار دارند و عمارت هايى در سرتاس ش
ــريفاتى يا عادى از ديگر آثار باقيماندة اين دوران  ــتحكامات نظامى و دروازه هاى تش علاوه بر آن، دژها، اس

هستند.1 
براى درك اين بناها بايد به چند موضوع كلى توجه كرد. يكى از آنها تعادل ميان عناصر بومى هنر مصر 
(برخى از آنها طى قرن 9 از هنر عراق گرفته شدند) و عناصرى هستند كه از ديگر فرهنگ ها وارد فرهنگ 
و هنر مصر شده اند. به نظر مى رسد اجزا و عناصر وارداتى كه در آغاز حكومت فاطميان ديده مى شود2 متعلق 
به شمال آفريقا باشند و عناصر وارداتى بعد از نيمة قرن يازدهم متعلق به شمال بين النهرين باشد.3 موضوع 
دوم، ميزان نوآورى و خلاقيت اشكال و كاركردهاى معمارى دورة فاطمى است كه تعيين و سنجش آنها به 
مراتب دشوارتر از تهية فهرستى از انواع و اقسام تأثيراتى است كه معمارى اين دوران پذيرفته و بررسى آن 
ــرح و بسط بيشترى است. در دوران فاطمى تنها يك كاركرد معمارى ديده مى شود كه  نيازمند جزئيات و ش
ــتى تازه و جديد است هر چند سرچشمه اش كهن تر از سلسلة فاطمى است و آن آرامگاه هايى هستند  به راس
ــيع هستند و هم كاركرد دنيوى و هم مذهبى دارند.4  در اولين نگاه  ــان را مديون تش كه بى ترديد پيشرفت ش
ــته اند؛ اما فاطميان به ساخت  ــاجد، كاخ ها و حتى ديوارهاى شهر از قبل وجود داش ــد كه مس به نظر مى رس
مساجد چهل ستون (hypostyle) كه چندين قرن پيش تر ساخته شده و تحول يافته بودند، ادامه دادند. هيچ 
ــود كه شكل و الگوى كاخ هاى فاطميان تفاوت چشمگيرى  ــخص ش مدركى وجود ندارد تا به كمك آن مش
ــطنطنيه دارد. تا قبل از قرن دهم ديوارها و  ــده كه در بغداد، سامرا يا حتى قس ــلطنتى يافت ش با كاخ هاى س
دروازه هاى شهر نسبتاً كمياب بودند و تشخيص نوآورى فاطميان دشوار است؛ با اين همه در دورة فاطميان 

نيز ديوارهاى شهر همان كاربرد و شكل پيشين را داشتند.
استمرار در استفاده از كاركردهاى هميشگى باعث برداشت هاى تازه اى مى شود كه از قضا برداشت هايى 
ــاجد كوچكى همچون الاقمار و صالح طلعى (Salih Talai) و چندين  ــتند. مس گمراه كننده و دامنه دار هس
ــدة چهل ستون هاى بزرگ نيستند بلكه  ــاره مى كند نمونه هاى كوچك ش بناى ديگر كه مقريزى5 به آنها اش
ــه از حالت مركزى درآمده و تبديل به اماكن خصوصى  ــتند ك بيانگر تغييرى در اماكن مذهبى همگانى هس
ــد كه تا چندين قرن پس از آن نيز ادامه داشت و  ــت ناپذيرى ش ــده اند. اين دگرگونى بدل به تغيير بازگش  ش
تقريباً اكثر شهرهاى مسلمانان از عراق گرفته تا مراكش، صاحب مساجد كوچك خصوصى شدند و بناهاى 

1. K. A. C. Creswell, Muslim Architecture in Egypt, vol, I, Oxford, 1952.
2. A. Lezine, Mahdiyah, Paris, 1965.

3. آنها در معمارى نظامى و سازه هاى سنگى ديده مى شوند. 
4. O. Grabar, "earliest commemorative monuments", Ars Orientalis, vol. VI, 1966.Y. Raghib, 
“les premiers monuments funeraires de l’Islam”, Annales Islamologiques, vol. IX, 1972.
5. Khitat, II, pp. 282 ff., 445 ff.
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ــهرها وفق دادند و در عوضِ ارائة  ــى نيز به جاى تحميل كردن، خود را با واقعيت مادى ش ــى- مذهب تاريخ
ــلوك مذهبى را به جامعة مسلمانان نشان دادند.1 تغييرات كاركردى زيادى  ــت، مجموعه اى از س يك برداش
ــاره مى كند كه به مكانى براى  ــود اما مقريزى به برخى از بناهاى تاريخى اش ــاجد جامع ديده نمى ش در مس
ــم سلطنتى بدل شده بودند كه شامل مدعوين رسمى، سرودخوانى، ناپديد شدن خليفه پشت  برگزارى مراس
ــوزانى بود.2 چندان مشخص نيست كه آيا چنين مراسم هايى بحران اواسط قرن يازده را پشت  پرده و عودس
ــته بودند يا نه اما در اكثر جنبه هاى زندگى دربارى علاقه به تشريفات و مراسم رسمى همچنان  ــر گذاش س

ادامه يافت؛ اغلب دربارة وجود چنين ويژگى نامعمولى در سنت اسلامى بحث و گفتگو مى شود.3  
ــدى برمى خوريم كه در دوران  ــكل كاملاً جدي ــكال و الگوهاى معمارى توجه كنيم به تنها ش اگر به اش
ــاء «مقرنس» وجود ندارد  ــد و «مقرنس» نام دارد. هنوز توضيح قانع كننده اى دربارة منش ــان پديد آم فاطمي
ــرقى ايران وارد مصر  ــت كه از مناطق ش ــكلى اس و ترديدهايى در اين باره وجود دارد كه آيا «مقرنس»، ش
ــده و يا «مقرنس» ابداعى متعلق به آفريقاى شمالى است؛ حدسى كه البته بعيد به نظر مى رسد.4 اهميت  ش
ــايع و  ــت كه در دوران فاطميان ش «مقرنس» و نيز آرامگاه ها و ديگر بناهاى مذهبى در اين نكته نهفته اس
متداول گشتند و تا قرن ها به ويژگى ثابت معمارى اسلامى تبديل شدند. دستاورد ديگرى كه آن نيز كمابيش 
ــزى مزين و مناره هاى  ــردر (Facade) همراه با دروازة مرك ــبيه «مقرنس» دارد، نماى س ــه اى ش تاريخچ
ــوند و در دورة فاطمى  ــت. دروازه هاى مزين، در معمارى قرن نهم مناطق غربى ايران ديده مى ش كنارى اس
ــاجد تونسى بدل شدند. اگر قدمت تاريخى نماى سردر مسجد  نيز به عنصر اصلى در تركيب بندى نماى مس
«جورجير» در اصفهان به درستى تعيين و شناسايى شده باشد، به نظر مى رسد بناهاى دوران آل بويه در ايران 
نيز همين نوع تركيب بندى را اجرا و اعمال كرده باشند.5 دستاورد بعدى يعنى نماى سردر كه همراه با مناره 
ــده از اقدامات فاطميان برداشت مان  ــد نيازى به اثبات ندارد. ذكر دو نمونة كمتر شناخته ش يا بدون مناره باش
را از علايق معمارى آنها اصلاح مى كند. اولين مورد به حرم شريف در «اورشليم» مربوط مى شود. على رغم 
ــده است.6 با  ــته نش ــناد و مدارك موجود هنوز تاريخچة فرهنگى و معمارى اين عبادتگاه نوش حجم زياد اس
توجه به كتب، متون و گزارش هاى درخشان «ناصر خسرو» از بناهاى تاريخى، مى توان پى برد كه فاطميان 

1. O. Grabar, "the architecture of the city", I. M. Lapidus, ed., Middle Eastern Cities, Berkeley, 
1969.
2. Khitat, II, pp. 227 ff.
3. M. Canard, " Le Ceremonial Fatimite et le Ceremonial Byzantin" Byzantion, vol. XXI, 1951.
4. Creswell, pp. 251 ff., O. Grabar in R. N. Frye, ed., the Cambridge history of Iran, vol. IV, 
Cambridge, 1975, pp. 343 ff.
5. A. Godard, "the Jurjir Mosque", A. U. Pope and Ph. Ackerman, eds., A survey of Persian art, 
vol. XIV, Oxford, 1967, pp.3100-3.
6. S.D. Goitein and O. Grabar, al-kuds, EL2. Max van Berchem, Materiaux pour un Corpus 
Inscriptionum Arabicorum, Cairo, 1920-22. Nasir-i-Khusraw, Sefer-nameh, ed. And tr. Ch. 
Schefer, Paris, 1881, repro 1970, pp. 66-99.
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در كنار امويان در ساخت و ساز بخش اعظم بناهاى حرم شريف دست داشته اند. البته بروز زلزله هاى ويرانگر 
در اوايل قرن يازدهم و پروژة كوتاه سازى ديوارهاى شهر در زمان خلافت «الزهير» ايجاب مى كرد تا چنين 
ــت كيفيت اين آثار است چنانچه شاعر و مسافر ايرانى  ــازى هايى انجام شود. اما آنچه در خور توجه اس بازس
«ناصر خسرو» نيز در نوشته هايش به كيفيت موزاييك هاى زيباى مسجد «الاقصى»1 و دروازة غربى اشاره 
ــجد «الاقصى» و دروازة غربى و درون ماية تزيينى مسجد «الاقصى» به  ــيوة موزاييك كارى مس مى كند. ش
 (pendentive) ــنتى و باستانى دارند چشمگير و جالب است، گرچه لچكى هاى دليل آنكه حال و هواى س
ــتند. متأسفانه چيزى از دروازة غربى به جا نمانده  ــجد «الاقصى» از نظر معمارى كاملاً بديع و تازه هس مس
است اما از آنجا كه اين دروازه، ورودى اصلى عبادتگاه بوده واضح است كه آرايه هاى اين دروازه به گونه اى 
بوده اند تا بيانگر عظمت و شكوه فوق العادة قدرت و سلطة فاطميان باشند. با يادآورى تخريب مرقد مقدس 
به دست خليفه «الحكيم» و نوسازى هايى كه به دنبال تخريب و به كمك اشياء و سنگ هاى قيمتى انجام 
ــدند و فهرست آنها در دفترخانه هاى رسمى فاطميان2 ثبت  ــدند كه توسط امپراتور بيزانس فرستاده مى ش ش
ــليم» نقش واسطه را در مواجهة  ــت مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه فاطميان در «اورش ــده اس و ضبط ش
ــلام به عهده داشتند: چنان كه امويان نيز چنين كردند و فاطميان نيز همچون  ميان امپراتورى بيزانس و اس

اسلافشان اين مواجهه را در شكل و الگوى بناهاى تاريخى به نمايش گذاشتند. 
ــازى فاطميان در مكه و مدينه مربوط  ــت به اقدامات ساختمان س ــده اس نمونة دوم كه كمتر هم ثبت ش
مى شود. بنابر گاه شمارها به علت اقدامات عباسيان كه از عراق هدايت مى شد و آشوب هاى محلى كه توسط 
ــد كنترل فاطميان بر دو شهر مقدس مسلمانان با مشكلاتى مواجهه گشت. از آنجا كه  قرمطيان به پا مى ش
ــمى كه نشان دهندة حضور  ــفر صرف نظر مى كردند. حكم رس ــتند از ادامة س زائران اغلب امنيت جانى نداش
فاطميان در مكه بود به روى كتيبة بزرگى نوشته شده و به روى كعبه نصب شده بود،3 نكتة جالب اينجاست 
ــيان بود و در سال 550ه.ق/1155م جايگزين كتيبة فاطميان شده  كه كتيبة «المكتفى» كه متعلق به عباس
ــاره مى كرد كه اشارة دورى به تشيع بود. همگى نمونه ها و  ــلاف خليفة عباسى4 اش بود به نياكان پاك و اس
مثال ها ما را به الگوى ذيل راهنمايى مى كنند: معمارى فاطميان اساساً محافظه كار و سنتى بود. بخش اعظم 
ــده بود و علاقة فاطميان به عمران  ــاختارى ديرينه و تثبيت ش ــامل عناصر تركيبى و س معمارى فاطميان ش
ــليم راهى براى بيان مشروعيتشان بود و از آنجا كه اورشليم مركز  ــازى در مكه، مدينه و اورش و ساختمان س
اصلى معمارى دورة امويان بود و كنترل و دسترسى به آن ساده تر از دو شهر مكه و مدينه بود از اين رو توجه 
ــلمان از طريق حفاظت و نگهدارى و وارسى هاى  ــليم بود.5 كشورهاى مس ــتر متمركز بر اورش فاطميان بيش

1. H. Stern, "Recherches sur la Mosquee al-Aqsa", Ars orientalis, vol. V, 1963. 
2. Ibn al-Zubayr, pp. 72-8.
3. Nasir-i-Khusraw, pp. 202-3.
4. Ibn Jubayr, Voyages, tr. Gaudefroy-Demombynes, Paris, 1949-53,p.109.
5. درگيرى هاى مذهبى اورشليم در دوران زمامدارى اخشيدى ها كه در همان جا مدفون هستند از سر گرفته شد. 
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گاه و بيگاه اشكال و الگوهاى قديمى و شناخته شده، برخى از عناصر و الگوها را مى پذيرفتند و آنها را جذب 
ــريفاتى خلفا از مساجد و  ــامل استفادة تش ــى از اين تغييرات ش ــته بودند. بخش مى كردند. تغييرات از دو دس
ــمى كه در دوران امويان، عباسيان و طولونى ها نيز رواج داشت اما هرگز در دوران  ــد،1 رس عبادتگاه ها مى ش
ــومى نبود. اين ابتكار چندان به طول نيانجاميد اما در زمان عثمانيان، آخرين حكمران  ــيوة مرس فاطميان ش
مسلمان حوزة مديترانه، دوباره حضور تشريفاتى حكمران در مساجد متداول شد. در اين ايام تغييرات ظاهرى 
ــى جز ابداعات كوچك  ــردرهاى بناهاى مذهبى كه همگ ــده بودند: آرامگاه ها، مقرنس ها و س ــم پديد آم ه
ــدند و هيچ يك هم در دوران فاطميان ابداع نشده بودند؛ تقريباً همگى شان به ويژگى هاى  ــوب مى ش محس
كلى معمارى اسلامى بدل شدند. اما پرسشى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه آيا فاطميان با انتخاب 
ــه؟ معمارى به دليل ارتباطات اجتناب ناپذيرِ  ــن عناصر، فرهنگ زمانه را مجبور به پذيرش آنها كردند يا ن اي
ــله يا  ــراى ارائة فرضيه هايى دربارة نيات فرهنگى-تاريخى يك سلس ــبت به باقى هنرها ب اجتماعى اش نس
ــوده تر مى توانيم به باقى هنرها روى بياوريم. پس از  ــب تر است. با دانستن اين فرضيات آس يك دوره مناس
ــى دورة فاطميان، بخش زيادى از قطعات و  ــته هاى مربوط به نقاش ــاز اتينگهاوزن2 اكثر نوش مقالة دوران س
نقاشى هايى كه به تازگى كشف شده اند را درست يا نادرست به دورة فاطمى نسبت مى دهند.3 معنا و مفهوم 
ــت و كيفيت چندانى نيز ندارند. جدا كردن طراحى ها از نقاشى هاى دوران فاطمى و  ــى ها مشخص نيس نقاش
ــى هاى دربارى و يا حتى تشخيص نقاشى هاى دوران آغازين فاطمى  يا تفكيك طراحى هاى عاميانه از نقاش
ــيارى از سفال هاى لعابى كه طرح هاى متنوعى نيز  ــت. اگر بس از آثار پايانى اين دوران تقريباً كار محالى اس
ــى كه به نظر مى رسد متعلق به كاخ هاى فاطميان5 باشند و يا  ــياء چوبى همانند تخته هاى نقاش دارند4 يا اش
ــى هاى اين دوران اضافه كنيم مسئله پيچيده تر  ــمه هاى حيوانات6 و انسان ها را به نقاش فلزكارى ها و مجس
ــبك هر اثر هنرى، تحت  تأثير تكنيك ها و كاربرد آن اثر است. علاوه بر آن تقريباً هيچ  ــود چرا كه س مى ش
شىء يا نقاشى از دوران فاطمى باقى نمانده است كه تاريخ دقيقى داشته باشد. در واقع تنها نقاشى هايى كه 
تاريخ دقيقى دارند نقاشى هاى متعلق به كاپلا پالاتيناى پالرمو و سيسيل هستند كه به سال 535ق/1140م 

1. M. van Bercham, "La chaire de la mosque d'Hebron", Fesschrift E. Sachau, Berlin, 1915; and 
G. Wiet, “ Notes d’epigraphie syro-musulmane”, Syria, vol. V, 1924.
2. R. Ettinghausen, "painting in the Fatimid period. A Reconstruction", Ars Islamica, vol. IX, 
1942.
3. E. J. Grube in B. W. Robinson and others, Islamic Painting and the arts of the book, London, 
1976.
4. E. J. Grube, Islamic Pottery…in the keir Collection, London, 1976, pp. 126 ff.; O. Grabar, 
Colloque. D. Jones, “notes on a tattooed Musician” AARP, vol. VII, 1975
5. E. Pauty, Les Bois sculptes, Cairo, 1931; G. Marcais, Melanges d’Histoire et d’Archeologie, 
Alger, 1957, vol. I.
6. O. Grabar, Colloque; E. Kuhnel, Die Islamischen Elfenbeinskulpturen, Berlin, 1971.
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ــبحى بيش نمانده بود.1 بدون  ــكوهِ فرهنگ و هنرِ قديم فاطميان، ش تعلق دارند يعنى زمانى كه ديگر از ش
ــيارى نيز به نقاشى هاى  ــته است چنان كه كتب بس ــى در دوران آغازين فاطميان رواج داش ترديد هنر نقاش
ديوارى در اواسط قرن يازدهم اشاره مى كنند كه مساجد، كاخ ها و خانه هاى شخصى را مى آراستند؛ همچنين 
ــان  ــت كه به حتم كيفيتش ــخه ها و كتب مصورى بوده اس ــاى بزرگ خلفاى فاطمى مملو از نس كتابخانه ه
ــت.2 البته دقيقاً نمى توان نقاشى هاى موجود در كتب  ــتر از آثارى بوده كه اكنون براى ما باقى مانده اس بيش
ــهور ربط داد. از اين رو به غير از نقاشى هاى ناقص پالرمو كه در بافت  ــى هاى مش اين كتابخانه ها را به نقاش
ــاز داريم تا بتوان، حداقل به  ــناد و مدارك ني ــده اند به حجم انبوهى از اس فرهنگى-تاريخى خاصى خلق ش

صورت فرضى يا نظرى، درون مايه و نقش و نگار اثر را تصور و سرانجام كل نقاشى را تجسم كنيم. 
ــكل  ــود كه حول و حوش معمارى ش پذيرش اطلاعات ناكافى و بى قاعده منجر به ارائة فرضياتى مى ش
ــبت مى دهند فوق العاده زياد است. اوضاع  ــمايلى كه به دوران فاطميان نس ــت آنكه تعداد ش مى گيرند. نخس
مصر و امنيت نسبى اين سرزمين كه براى قرن ها از شر يورش هاى ويرانگر در امان بود در حفظ و نگهدارىِ 
ــد  ــت. با وجود چنين موضوعى، اين نتيجه گيرى منطقى به نظر مى رس ــرزمين تأثير داش آثار هنرى اين س
ــتند كه متفاوت از باقى درون مايه هاى  ــى داش كه فاطميان به گنجينه اى از دورن مايه هاى متنوعى دسترس
ــرقى ايران و عراق،  ــفال هاى مناطق ش ــلمان اواخر قرن دهم و يازدهم بود. هيچ يك از س ــورهاى مس كش
ــكرى بازار و يا گچ كارى هاى (stucco) محلة «افراسياب»  ــابور، لش ــى هاى نيش حتى تكه و پاره هاى نقاش
ــان  و «تيمور» قابل قياس با موضوعات و تصاوير متنوع فاطميان نبودند. از آنجا كه پديدة هنر مصرى نش
ــت آثار و  ــده اند و حتى مى بايس ــطوح هنرى توزيع و پخش ش ــمايل در تمامى س مى دهد كه تصاوير و ش
ــتند در نتيجه استدلال بر پاية شواهد ناكافى، ممكن و عملى  ــانه هاى بيشترى هم از خود باقى مى گذاش نش
نخواهد بود. از سوى ديگر در قرن دوازدهم تمامى مناطق به غير از مناطق غربى شاهد رواج انواع و اقسام 
ــت كه فقط به پشتوانة يكى دو نشانه استدلال كنيم  ــمايل ها در تمامى هنرها بودند.3 چندان منطقى نيس ش
ــگفتى تمام شاهديم كه هنر فاطميان  ــته اند هر چند با ش كه فاطميان بر هنرهاى ايران و آناتولى تأثير گذاش

تا چندين قرن بعد نيز تازگى و بداعتش را حفظ مى كند.
دومين ويژگى آثار مصرى مربوط به حفاظت و نگهدارى اين آثار مى شود كه از سر تصادف و بدون نقشه 
انجام شده است. در واقع به علت چپاول هاى فراوان و متعدد دستگاه خلافت و غياب كاوش هاى يكپارچه4 
و سازمان يافته، تمامى آثار يافت شده فاطميان نسبت به يافته هاى سامرا در عراق و مدينة الزهرا  در اسپانيا 
كمتر است. متأسفانه على رغم مطالعات پيشگام پروفسور گوتين هنوز به توصيف مناسبى از آن جامعه دست 

1. U. Monneret de Villard, La Pitture Musulmane al soffitto della Cappella Palatina in Palermo, 
Rome, 1950. 
2. Maqrizi, II, pp. 318,486-7; G. Wiet, "Recherches sur. Les bibliotheques egyptiannes", 
Cahiers de Civilisation Medievale, vol. VI, 1963.
3. O. Grabar, "Les Arts Mineurs", Cahiers de civilization Medievale, vol. XI, 1968.
4. G. Scanlon, Journal of the American Research Centre in Egypt.
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ــكل بوده و تعداد افراد فقير و  نيافته ايم. با اين همه مى توان تصور كرد كه جامعة فاطمى، جامعه اى هرمى ش
ــت و ديگر آنكه ميان تكنيك و روش به كار رفته  ــتر از افراد توانگر و تحصيل كرده بوده اس عامى اش، بيش
ــىء و طبقه و سطح اجتماعى مالك شىء، ارتباطى وجود داشته است. اما اين فرض هم چندان قطعى  در ش
ــت چرا كه فقرا نيز حق داشته و دارند كه مالك اشياى گران قيمت باشند و نمى توان اشياى گران قدر را  نيس
ــوب به اشراف و توانگران دانست. مسئله اين است كه بهره بردارى صحيح از اشياء فراوانى كه در  فقط منس
سرزمين هاى تحت تسلط فاطميان يافت شده نيازمند شناسايى و بررسى دو متغير هستند: 1- بها و مخارج 
ــده 2- ذائقة خلاق يك گروه اجتماعى.1 از آنجا كه هيچ يك از متغيرها مورد بررسى قرار  ــبك اعمال ش س
نگرفته اند اين فرضيه مطرح مى شود كه بخش هاى بزرگ تر جامعة تحت فرمان فاطميان، چه فقير چه غنى، 
قادر به بيان سلايق، نيازها و يا شرايط هنرى شان بودند،  اتفاقى كه نسبت به دورة قبل از فاطميان و يا حتى 
نسبت به ديگر كشورهاى مسلمان، اتفاقى بديع و تازه  بود. آنچه باعث تأسف و دريغ پژوهشگران گشته آثار 
و بناهاى تاريخى هستند كه نمى توان تاريخ دقيق آنها را تعيين كرد. از اين رو پژوهشگران نمى توانند جايگاه 
ــكال و الگوها، فرايندى آرام يا فرايندى  ــترش اش ــكال و الگوها را تعيين و ثابت كنند كه گس اجتماعى اش
ــط قرن يازدهم  ــته ام نتيجة كمابيش اتفاقىِ چپاول هاى اواس انتخابى و يا همچنان كه در مقالة ديگرى نوش

بوده اند يا خير.2 
در مورد سومين ويژگى اشكال و تمثال هاى دورة فاطمى، يعنى سبك فاطميان، اغلب گفتگو شده است. 
سبك دورة فاطمى از دو جنبه مورد توجه است. يك جنبه، منشاء سبك دورة فاطمى است. فراوان بيان شده 
است كه ردپاى عناصر سبك عباسى-عراقى، شيوه هاى بومى-محلى هنر مصر، ياد و خاطرة يونان و مصر 
باستان و ترفندهاى مهم هنرى دورة بيزانس در سبك فاطميان ديده مى شوند. توضيح اين اتفاق ساده است 
چرا كه عراق در قرن دهم، كانون دنياى اسلام بود و يك قرن پيش از ظهور فاطميان، اين سبك به مصر 
ــترش مصر نيز  ــد و گس نفوذ كرده بود. قدرت فاطميان نيز با خودآگاهى به ترويج عناصر بومى پرداخت. رش
منجر به كشف تصادفى يا عامدانة بناهاى باستانى شد، علاوه بر اينها بيزانس مقدونيه قدرتمندترين حريف و 
همچنين الگو و شريك تجارى خلفاى قاهره بود. عدم نفوذ عناصرى از كشورهاى مسلمان نشين غربى و يا 
كشورهاى غربى حوزة مديترانه در هنرهاى تصويرى و معمارى دوران فاطميان شگفت آور است. البته چنين 
ــتر فقدان ظاهرى است تا واقعى، و مانع ارتباط ميان فاطميان و كشورهاى مسلمان نشين غربى  فقدانى بيش
نشده است. مثلاً در مورد عاج هاى كنده كارى، لوح هاى فاطمى كه نمونه  اى از آنها در موزة برلين هم وجود 
 (Cordova) دارد ابعاد و حجمشان تقليدى از اشكال سه بعُدى و بسيار حجيم عاج هاى كنده كارى كوردوا
در قرن دهم گرفته اند3 و يا مثلاً فلزكارى ها كه تقريباً تشخيص آثار فاطمى از آثار كشورهاى مسلمان  نشين 

ــى، زمان، فروش مجدد و عواملى نظير آن توجه  ــر براى اجراى تكنيك به عواملى همچون پايگاه اجتماع 1. صنعتگ
مى كرد.

2. Grabar, Colloque.
3. Kuhnel, pl. XCVII.
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ــئله لاينحلى باقى مانده است اين نكته است كه آيا براى برطرف كردن  ــت.1 آنچه هنوز مس غربى محال اس
ــكال مشترك ميان كشورهاى حوزة مديترانه را برشمرد و يا تأثيرات يكى را بر ديگرى  ــكل بايد اشَ اين مش

ذكر كرد؟ تنوع منابع، مسئله اى است كه در مورد منابع هنر تصويرى فاطميان مطرح مى شود. 
ــان مى دهد كه طراحان و صنعتگران به چشمداشتِ كار يا  ــئله، شكل گيرى مراكز خريدى را نش اين مس
ــوى ديگر نشان دهندة اين  ــدند. از س موفقيت و يا به تنهايى به اين مراكز مى رفتند و يا به آنها دعوت مى ش
ــته اى كه به تمامى از آن خودش باشد را ايجاد  ــبك برجس ــت كه فرهنگ و هنر فاطميان هرگز س نكته اس
نكرده اما با بى اعتنايى و از سر اتفاق و يا عامدانه و آگاهانه سنت هايى را منعكس كرد كه در مناطق ديگرى 
ايجاد و خلق شده بودند. همين مشكل در مورد وجه ديگرى از سبك فاطمى يعنى ويژگى اشكال و الگوها 
ــبك فاطمى دو نوع تصويرگرى، هم زمان با يكديگر وجود داشته است.  ــود. گفته مى شود در س مطرح مى ش
ــد مى كرده و برگرفته از  ــتفاده از نقش و نگارها و الگوها تأكي ــوع آن تزيينى و دو بعُدى بوده و بر اس ــك ن ي
ــت. در اين شيوه از تكنيك ها و ترفندهاى بازنمايى و  ــت. نوع دوم يگانه تر بوده اس الگوهاى طبيعى بوده اس
ــتفاده مى شده كه به دنبال نشان دادن حجم و فضا بوده اند.2 اگر شيوة دوم را با چندين  ــيك اس عمدتاً كلاس
ــان دورة  ــط نقاش ــخة بازمانده انطباق بدهيم كه به توصيف طبيعت گرايى در آثارى مى پردازند كه توس نس
ــه هاى ادبى را  ــيد. خواه اين متون، واقعيت حقيقى كليش ــده اند به نتيجة جالبى خواهيم رس فاطمى حك ش
ــت و معقول است كه بپذيريم وهم گرايى (illusionism) بعضى  بازتاب بدهند خواه نه، چنين فرضى درس

از نقاشى ها انطباق بيشترى با اشكال طبيعى تر دارد تا با فرم هاى پيشين. 
ــبكى به مراتب دشوارتر از شناسايى و يا توصيف آنها است. اگر اين  تعيين اهميت تاريخىِ ويژگى هاىِ س
ــرن دوم دوران زمامدارى فاطميان بدانيم پس معقول خواهد بود  ــا را به جاى قرن اول متعلق به ق ويژگى ه
ــيزدهم مخصوصاً در هنر عربى  ــا را پيش آهنگان واقع گرايى تصور كنيم كه در قرون دوازدهم و س ــر آنه اگ
ــاختارى داراى ويژگى هاى  ــند همانند ويژگى هاى س ــتى پيش آهنگ باش ــتند.3 اما اگر آنها به راس ظاهر گش
ــاس  ــى احس ــد با نگرش ــى كه همانند با بازنمايى باش ــرى نخواهند بود. آنها به جاى نگرش ــورى و ظاه ص
ــلام اين فاطميان بودند كه  ــتين بار  در جهان اس ــد. براى نخس نزديكى مى كنند كه مربوط به بازنمايى باش
ــت چيزى كه امروز به عنوان نوعى  ــان علاقمند شدند. ممكن اس ــبت به واقعيت فيزيكى جهان اطرافش نس
ــود چيزى جز تأثير واقع گرايى فاطميان از اشكال و الگوهاى يونان باستان به همراه  واقع گرايى ناميده مى ش
ــد. با اين همه تصور مى شود كه مى توان  ــم فريب (Illusionist Characterstics) نباش ويژگى هاى چش
ــبك پيش آهنگى تلقى كرد.  همچون تغييراتى كه در قرن دوازدهم در هنر ايران رخ  ــبك فاطميان را س س

1. Exhibition, Islamic Art, Cairo, 1969; E. Dodd, “on the origins of medieval Dinanderie”, the 
art bulletin, vol. LI, 1969. 
2. R. Ettinghausen, "early realism in Islamic Art", Studi Orientalistici in onore di Giogio Levi 
Vida, I, Rome, 1956; Grabar, Colloque, p. 181. 
3. R. Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962.
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داد در شمايل فاطمى قرن يازدهم تلفيقى از كيفيت به همراه كارايى و تنوع استثنايى ديده مى شود. اگرچه 
گفته مى شود كه هنرمندان و صنعتگران فاطمى پس از سقوط حكومت فاطميان به ايران نقل مكان كردند1 
ــت تا  ــوار اس احتمالاً تأثير آنها بر هنر ايران محدود به تكنيك ها و ترفندهايى همانند لعاب كارى بود و دش
دربارة تأثيرشان بر اشكال و الگوهاى هنر ايران سخنى برانيم. بدين گونه دوباره ديده مى شود كه پديدة هنر 

فاطميان نه از نظر صورى و ظاهرى بلكه از وجه ساختارى شباهت هايى با هنر ايرانيان دارد. 
ــت مى آيد. سطح كاملاً شاهانة هنر  ــابهى به دس اگر به موضوع اصلى هنر فاطميان توجه كنيم نتايج مش
ــود و فقط از طريق متون مى توان آن را تشخيص داد. با توجه به  ــخيص داده مى ش ــختى تش فاطميان به س
توصيف «ناصر خسرو» از نقاشى هاى اتاق اصلى كاخ و سياهة مطول اشيايى كه در گنجينة فاطميان يافت 
شده است،2 مى توان به تصويرى از اشياى گرانقدر و تُحف و غرايبى نظير باغ هاى طلا و نقره دست يافت كه 
البته جزء نوآورى هاى فوق العاده محسوب نمى شوند. هنر شاهزادگان مسلمان نيز به روى همين موضوعات 
ــيدند نمادهاى  ــان بدهد فاطميان كوش تأكيد مى كند و بنا بر اطلاعات من هيچ مدركى وجود ندارد كه نش
شخصى، مذهبى و پادشاهى را وارد هنرشان كنند.3 البته شاهزادگان مسلمان بسيار اندكى چنين مى كردند. 
ــطوح اجتماعى هنر فاطميان دقت مى كنيم، متوجه مى شويم داراى موضوعاتى كاملاً متفاوت  وقتى به س
هستند. از آنجا كه هنوز محققان و پژوهشگران درون مايه هاى نقاشى دورة فاطميان، كنده كارى و كاشى هاى 
اين دوره را بررسى مى كنند فقط مى توانيم خود را به اظهارنظرهاى معتبر محدود  كنيم. نمونه هايى از تصاوير 
داستان هاى ادبى، وقايع مرسوم، موضوعات شهوانى، علائم طالع بينى، سرگرمى هاى مجلل، حيوانات و حتى 
نمادهاى مذهبى مسيحيت در ميان درون مايه ها يافت شده است. دامنة تصاوير، قابل قياس با پديدة ايرانى 
است كه يك قرن بعد از فاطميان روى مى دهد اما با توجه به سبك هاى متفاوت نمى توان با قطعيت اعلام 
ــت. يكى از دلايل موجه كه مى توان دربارة حجم  ــتقيم هنر مصر بوده اس كرد كه هنر ايران تحت تأثير مس
گسترة اين تصاوير ذكر كرد شرايط اجتماعى دو كشور مصر و ايران است. رشد شديد بورژوازى باعث ايجاد 
حاميان متفاوت ترى نسبت به قبل شد، حاميان جديد به جاى حمايت هميشگى از شاهزادگان به دنبال بيان 
ــخصى، قومى، ادبى و فرقه اى بودند.  به غير از آن مصر و بعدها ايران نيز به چهارراه  نيازهاى اجتماعى، ش
ارتباطات بين المللى بدل شدند و ارتباط با فرهنگ هايى همچون هند و يا جهان مسيحيت كه سنت تصويرى 

غنى داشتند باعث پيشرفت تمثال هاى اسلامى گشت. 
قبل از نتيجه گيرى دربارة هنر فاطميان بايد به ذكر دو نكتة ديگر پرداخت. يكى از اين نكات، تكنيك هاى 
هنرى-فنى اين دوران است. بدون آنكه رشد سفالينه هاى زرين فام (luster painting ceramics ) را به 
مصر يا عراق منسوب كنيم بايد بپذيريم كه اين فاطميان بودند كه براى نخستين بار تكنيك يگانه و مجلل 

1. Grube, Pottery, p. 210.
2 . Nasir-i-Khusraw, p. 158; Maqrizi, I, pp. 408-25; p. Kahle, "Die Schatze der Fatimiden", 
ZDMG, vol. LXXXIX, 1935. 
3. Creswell, p. 104.
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ــت. اما مسئلة پيچيده تر به  ــبك و موضوع گش ــلامى را به ابزارى تغيير دادند كه موجب ايجاد تنوع در س اس
ــت.1 محققان به دليل آنكه گروه كوچكى از اشياء شيشه اى و  ــيلة بلورجات (rock crystal) ايجاد گش وس
بلورى متعلق به دوران آغازين حكومت فاطميان هستند؛ اكثر نمونه هاى بازمانده را به دربار فاطميان نسبت 
ــبك فاطميان مى دانند. چنين  ــتقيم از س مى دهند كه از اين صنعت حمايت مى كردند و يا آنها را تقليدى مس
ــكارا خاطر نشان مى كنند كه اشياى بلورى اشيايى  ــتى مى تواند صحت داشته باشد اما منابع ادبى آش برداش
بودند كه بيشتر براى دربار توليد مى شدند. از اين رو بهتر است كه اين تكنيك را تكنيكى دربارى تلقى كنيم 
ــخيص و بازشناسايى نوآورى هاى تكنيكى در  ــت. به هنگام تش كه تصادفاً داراى روش هاى مصرى بوده اس
ــكل ديده مى شود. خوشبختانه اطلاعات فراوانى دربارة بافته ها در دسترس است  بافته ها نيز نظير همين مش
و در سياهه هاى مطولى كه باقى مانده است جزئيات پارچه هاى ابريشمى كه ماهرانه آراسته و تزيين شده اند 
و در دربار فاطميان به كار مى رفته و در خزاين و گنجينه ها نگهدارى مى شده اند، تشريح شده است.2 اما در 
ــت كه از ميان صدها نمونة باقى مانده به بازشناسايى اين بافت ها  اين مرحله از تحقيق تقريباً غيرممكن اس
بپردازيم. آنچه مهم تر است اين پرسش است كه آيا تكنيك هاى اصلى محدود به كارگاه ها و مراكز خاصى 

بودند و يا در هر دربارى يافت مى شدند؟
ــى پيامد مهمى به ارمغان دارد: تعيين خلاقيت  ــاهدات و نظراتى دربارة تكنيك هاى هنر فاطم چنين مش
تكنيكى فاطميان تقريباً غيرممكن است. از آنجا كه جهان مسلمانان پيش از قرن يازده شهرها و كشورهاى 
ــتخوش تغييراتى گشته بود، تعيين  ــيارى را فتح كرده بود و ابزارهاى اصلى براى بيان هنرى اش نيز دس بس
ــت. با اين اوصاف هنر فاطميان در انتهاى دوره اى قرار گرفته كه  قطعى خلاقيت هاى تكنيكى ناممكن اس
ــد هنرى بود. قرن دوازده با مراكز جديد هنرى نظير ايران، عراق و آناتولى كاملاً متفاوت از قرن  ــاهد رش ش

يازده است. 
ــود. از آنجا كه اين  ــه آرايه ها و زينت هاى آن دوران مربوط مى ش ــه در مورد هنر فاطميان ب ــن نكت آخري
ــت، نتيجه گيرى كلى دربارة آن تقريباً ناممكن است. به  ــى قرار گرفته اس موضوع كمتر مورد مطالعه و بررس
ــد كه تحت تأثير  ــده باش ــد جنبة نامتعارف و غريب آرايه ها از هنر كاملاً انتزاعى عراق گرفته ش نظر مى رس
ــا طبيعى همانند حيوانات پيروى مى كرد و تا قبل از  ــتر از الگوهاى گياهى ي طراحى هاى طولونى بود و بيش
ــلامى به اشكال هندسى پيچيده مايل و علاقمند بود.3 تحرك و  ــورهاى اس قرن دوازده، همچون ديگر كش

پويايى از ويژگى هاى آرايه هاى دوران ميانى فاطميان بود. 
ــود كه البته نتايجى  ــاوت دربارة هنر فاطميان مى ش ــه نتيجه گيرى متف ــاى قبلى منجر به س اظهارنظره
ــت. با توجه به حفارى هاى جديد در  ــت بر پاية شرايط بومى اس ــتند. نتيجه گيرى نخس ناكامل و ناقص هس

1.  D. S. Rise, " A datable Islamic Rock Crystal", Oriental Art, vol. II, 1956; B. Gray, “Thoughts 
on…Hedwig Glass”, Colloque.
2. R. B. Serjeant, "Materials for a history of Islamic textiles", Ars Islamica vols. IX ff.; 
3. See Pauty, Ope cit, or Creswell.
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ــده كه ارتباطات آفريقاى شمالى و سرزمين هاى غربى جهان  ــى تكنيك مغربى1 مشخص ش تونس و بررس
ــده بود اما طولانى ترين تأثير فاطميان به روى هنر و فرهنگ  ــلام با هنر فاطميان قوى تر و پررنگ تر ش اس
مصر بوده است كه ويژگى هاى اجتماعى، اقتصادى و بومى مصر را براى هميشه تغيير داد. لازم به بيان اين 
نكته نيست كه همزيستى آشكار گروه هاى مختلف مذهبى و قومى كه در بخش عمده اى از دوران فاطميان 
رواج داشت در طول قرن هاى بعدى نيز ادامه يافت. نظام تجارى نسبتاً آزاد فاطميان كه قرن ها تحت تسلط 
حكومتى مذهبى بود موفقيت سبك اسلامى را در مصر تضمين كرد. به نظر نمى رسد اشيايى كه در دوران 
ــيحىِ  ــند، ظاهراً هنر مس ــان تحت مالكيت يهوديان بوده اند هيچ يك داراى ويژگى  آثار يهودى باش فاطمي
ــرزمين  ــى (Coptic art) مى نامند، در دوران فاطميان به هنر بومى اين س ــط آن را قبط ــر، كه به غل مص
ــت كه البته ترديدهايى در اين باره وجود دارد. از اين منظر مى توان فاطميان را نقطة اوج فرايندى  بدل گش
ــى اين فرايند بودند. اما هنر طولونى  متكى  ــمرد كه طولونى ها به مدت نيم قرن طلايه دار اصل طولانى برش
ــورهاى ديگر اقتباس  ــيارى از نقش مايه ها و طرح ها را از كش به الگوها و طرح هاى عراقى بود. فاطميان بس
مى كردند،  آنها همچنين منابع محلى همانند نقش مايه هاى مصر و يونان باستان را دوباره كشف كردند و به 
ــنت اعلام كرد، فاطميان با احداث شهر  كار گرفتند.2 با اين همه نمى توان دوران فاطميان را نقطة پايانى س
ــر مصر را در بر  گرفت پايه هاى عينى تاريخ مصر را بنا  ــرفت هاى اقتصادى و هنرى كه سراس قاهره و پيش
ــلطنتى فاطميان ميسر شد. عباسيان و طولونى ها در بخش هاى  ــلامى و س كردند. چنين امرى با اقدامات اس
مناسب و خوش آب و هواى درة نيل دست به ساخت تشكيلات شهرى زدند حال آنكه بلندپروازى دستگاه 

خلافت فاطميان باعث شد تا احداث قاهرة امروزى ممكن شود. 
در دومين سطح هنر فاطميان مشاهده مى شود كه اين هنر براى زمان خودش مهم و جالب بود هر چند 
ــطح مديترانه اى ناميده مى شود. از  ــبت به دستاوردهاى بعدى چندان چشمگير نبود. اين سطح، س ــايد نس ش
ــم به كار مى رفت تا نقاشى هايى كه نورمانى هاى سيسيلى  ــى كه در الگوها و مراس نقش و نگارهاى بيزانس
ــى هاى اشياى رومانسكى، ديده مى شود كه ارتباط مديترانه اى جنبة ثابت  از فاطميان الهام گرفتند و يا نقاش
هنر فاطمى بود كه همانند محل وقوعش سطح مديترانه اى ناميده مى شود. اين ارتباط نتيجة عملى تجارت 
مصرى و آزادانديشى فرقه اى دوران فاطميان بود. آنچه جالب است ميزان اشياء مديترانه اى است كه متونى 
مانند كتاب الذخاير به آن اشاره كرده اند؛ «مقريزى» نيز به هنگام توصيف گنجينة سلطنتى اشاره اى به آنها 
ــود، برخى از  ــفراى امپراتورى بيزانس ضرورى بود كه تحف زيبايى به دربار قاهره اهدا ش مى كند. به نظر س
ــفراى بيزانسى با خود آورده اند و اكنون  ــياء و تحفى هستند كه س ــاهكارهاى هنر فاطمى نيز اش زيباترين ش

1. S. M. Zbiss, " Mahdia et Sabra-Mansaouriga", Journal Asiatique, vol. CLXLIV, 1956; 
Lezine, Mahdiya. M. Jenkins, “Western Islamic influences on Fatimid Egyptian iconography”, 
Kunst des Orients, vol. X, 1975. 
2. Jones, AARP, vol. VII; E. J. Grube, “studies in the survival and continuity of pre-Muslim 
traditions”, journal of the American research Centre in Egypt, vol. I, 1962. 
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ــود.1 تفاوت و تضادى كه ميان اشياى متعلق به كشورهاى مسلمان  نشين  نيز در ونيز از آنها نگهدارى مى ش
ــمگير است. محققان به يقين نمى دانند كه آيا سليقه و سبك مديترانه اى كه در  ــرق وجود دارد، چش حوزة ش
ــى در شرق بوده است. جنگ هاى  ــود انتخابى آگاهانه بوده و يا نتيجة ناكامى سياس هنر فاطميان ديده مى ش
ــبك و ذائقة مصرى را اصلاح كرد گرچه ردپاى تمايلات گذشتة  ــلام س ــكر اس صليبى و متعاقباً پيروزى لش

مصر در سرتاسر معمارى دورة مملوكيان هويدا است.   
ــحوركننده ترين و شگفت انگيزترين  ــلامى هنر فاطميان، اين بخش مس ــيم به جنبة اس و بالاخره مى رس
ــنتى بود  ــاره كردم هنر فاطميان هنرى س ــود. چنانچه پيش تر نيز اش ــوب مى ش بخش هنر فاطميان محس
ــرد. ابتكارات فاطميان  ــياء و كاركردهاى معمارى مبتكرانه عمل نك ــدان در زمينة تكنيك، الگوى اش و چن
ــوند كه تمامى جهان  ــوب مى ش ــگرفى محس همچون مقرنس، مقابر و هنر تصويرى پيش درآمد تغييرات ش
ــه پيش تر نيز در مورد مقابر  ــتدلال كرد، چنانچ ــلام را در قرن دوازده در برگرفت. مى توان اين گونه اس اس
اشاره كرديم،2 كه تازگى و بداعت فاطميان به وسيلة حضور مقتدرانة جهان سنّى ها بهبود و رونق يافت و به 
ابزارى بدل شد كه در خدمت نظرات و افكارشان بود. خلاقيت و نوآورى درون مايه هاى هنر آغازين فاطميان 
ــاره كرديم. احتمالاً اين درون مايه ها از  ــتر از ابتكاراتى بود كه به برخى از آنها اش در قرن دهم به مراتب بيش
ــيع ناشى مى شوند، مسئله اى كه مى تواند منجر به يافتن مدارك و اسنادى دربارة تشابهات  ــكال اوليه تش اش
ــر فاطميان معتقديم كه  ــا توجه به نواقص و موفقيت هاى هن ــود. با اين همه ب ــان فاطميان و آل بويه ش مي
ــت آن را بر اساس مسائل فرقه اى تفسير و معنى كرد. توضيح موجه تر دربارة نوآورى هاى فاطميان در  بايس
ــته هاى جامعة تجارى و اعتماد به نفس فرهنگى نهفته است. الگوها  ــلطنتى و خواس انطباق ميان اهداف س
ــى بودند و ديگر نيازى به  ــده بودند براى مقاصد فاطميان كاف ــته خلق ش و تكنيك هايى كه در قرون گذش
ــترة بى  پايان سبك شخصى نبود. هنر فاطميان از سويى نقطة اوج قرون گذشته  كنترل و محدود كردن گس
ــوى ديگر پيش درآمدى بر تحولات و دستاوردهاى قرون آتى جهان اسلام محسوب مى شد، چرا كه  و از س
ــينة  ــلامى بود، فرهنگى كه پيش ــرزمين هاى تازه مترقى اس فرهنگ فاطميان پديدة نوظهور و بديعى در س

مشروعيتش به گذشته باز مى گشت.                 
  

1. K. Erdmann, A. Grabar, and others, Il Tesoro di San Marco, Venice, 1971.
2. O. Grabar, Ars Orientalis VI, p. 39; J. Sourdel-Thomine, "Les anciens lieux de peleerinage", 
Bulletin d’Etudes orientales, vol. XIV, 1951-4.
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